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 واکاوی ساختار و کارهای قضایی فقیهان مالکی
 1 ق(422 - 138امویان اندلس )در دوره حکومت 

 *سیدمحمد موسوی

 چکیده

 فرماان سرزمين آن بر هايی،فرود و فراز با هجری قمری، 422 تا 138 از اندلس امويان
خود را در آن سارزمين اعا م  موجوديت حکمبن هشامبن معاويهبن عبدالرحمن. راندند
اين سامان حکام راندناد کاه  بر درازی، ساليانق( و شانزده نفر پس از او در  138کرد )

 خ فات باا يیساو از آنانبود.  ناعبدالرّحمبن عبدالملكبن محمّدبن هشام آخرينشان،
 صاحنه در مانادااری بارایسااخنند و نمای فاطمی خ فت با ی ديگر،سو از و عباسی
 .بردندمی بهره فرهنگی و مذهبی سياسی، ابزارهایهمه  ازشان، اقندارحفظ  و سياسی
شايوه  و دين مبانی به آشنا نهايفق ميان از ،ندلسا امويان حکومتآغاز دوره  از قاضيان
 وازياد برمای حاکمآنان بود که او را  رئيس ،فقيه يك و شدندمیازينش  احکام اجرای

سااخنار نهااد کارهاا ونوشنار به نقش، اذارد. اين همه کارها را در اين زمينه، به او وامی
پردازد و بر پايه منااب  در بازه زمانی ياد شده می ويان اندلسقضاوت در دوره حکومت ام

 کند.عرضه می یهايازارشباره، تاريخی در اين

 کلیدواژگان
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 درآمد

آن سـرزمی  فرمـان  بـر هـایی،بـا فـراز و فرود مـریق 422تا  138امویان اندلس از 

برپایی ای  حاکمیـت را اعـلام کـرد  ،حکمهشام ب معاویه ب م  ب راندند. عبدالرحمی

. دسـت یافندـدحکومـت دی  بـهای گوناگون، سالدرازنای در بسیاری والیان ( و 138)

 محمّدب  هشامبا حکومت دوره امویان اندلس . شانزده نفر در ای  دوره حکومت کردند

 یبا خلافت عباسـی و از سـو ییاز سو. آنان به پایان رسیدعبدالرّحم  ب  عبدالملكب 

در صحده سیاسی  خود برای ماندگاریو  با خلافت فاطمی در تضاد و تقابل بودنددیگر 

 بردند.، مذهبی و فرهدگی بهره میهمه ابزارهای سیاسی از شان،اقنداردوام و 

بـا بودنـد و دیـ  مـردم باورهـا و  ،أثیرگذارتری  افراد در فرهدگفقها در ای  دوره ت

حاکمـان بـه و الگو برای آنان  هایگروهشان نزد مردم، از گزُیدگی و پذیرفنگیوجه به ت

برای پیروی یا سرکشی مـردم در  یالگوی ،تعامل آنان با حکومتشیوه و رفندد شمار می

 بـارهدرشان وظیفهو  مذهبدرباره با تحفظ ، فقهای مالکی از ای  دیدبرابر حاکمان بود. 

هایی را در حکومت نقش ،زمان و مکانبا توجه به گوناگون و لایل ها و دسبببه  ،مردم

 پذیرفندد.میامویان آندلس 

اجـرای شـیوه بـه مبـانی دیـ  و  ،ندلساحکومت امویان آغاز دوره از فقیهان قاضی 

رئـیس شـدند. فقیـه؛ یعدـی رو، برگزیـده میو از ایـ آشدا بودند مسلمانان احکام میان 

به گـزارش تـاریخ انـدلس، . سپردمیبه وی همه کارها را و د گزیبرمیحاکم را ضات قُ

نشسـن  بـر ایـ  مدصـب  علما و فقهـا از ،بزرگی مدصب قضا در شرع ورغم برتری به

مدصـب تعهد بـه از ای گونه، خود را به بارهدر ای  اصرار حاکمانرغم به وگریخندد می

عبـدالرحم  لخمـی زیـاد ب  . بـرای نمونـه،داشـنددمیپذیرش ای  مقام، برکدار  قضا و

باز قزازن(کـه بـا باز )اب محمد ب عبدالرحمان و فقیه ابراهیم ب )شبطون( که با هشام ب 

 عبدالرحم  معاصر بود، مدصب قضاوت را نپذیرفندد.امیر محمد ب 

امویـان دوره حاکمیـت حکومـت و مـردم در کارهـای هایی، برای رسیدگی به خطه

عهـده فقهـا و اش بـر ادارهو نام داشت « المظالم خطه»از آنها  که یکیپدید آمد اندلس 

، زمانای   درکه رفت به شمار میهای دولنی از دیوان، دیوان مظالمقضات بود. خطه یا 
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خطـه اننظامی بود که کدـار  دایره قضایی و. دیوان مظالم نیز کردکار میقاضی با نظارت 

رسیدگی به حقوق کسانی بـود کـه ادارات  شو هدفکرد کار می ،حسبهخطه الو  القضاء

زیـرا بر آنان روا داشنه بودنـد؛ ، سنمی قاضیانحنی و  مدصبان حکومتدولنی و صاحب

صـلاحیت نداشـندد. رسیدگی به چدـی  شـکایاتی  ، برایکسانی چون قاضی یا محنسب

؛ دطرف، بلکه بر آنها مسلط باشـکه مسنقل و بیگرفت بایست پا میمینهادی  ،بدابرای 

در سـاخنار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور همچون که نهادهایی چدان

که قاضی از رسید به کارهایی می. دیوان مظالم دارندای چدی  وظیفهاداری ایران کدونی، 

و صالح نبـود  ،مظالم دیوان کارهایبرای رسیدگی به قاضی . بودناتوان  هارسیدگی به آن

خود قاضـی زیرا گاهی ؛ گرفتچدی  کاری را بر عهده میبایست که نمیاز دید مدطقی، 

به سود خـود رفت که او گمان میو بود منهم  ،یا مأموران دولنی در دعاوی دیوان مظالم

قاطعیـت و نفـوح حکـم از مقـدم بـدارد و  ،را بر حقخودش قضاوت کدد و مصلحت 

نیسـت و برکدـار لغزشـی  از چدـی در ای  وضع معصومی، نا. هیچ انسان بکاهد ،قاضی

بلکـه دیـوان  بـود،میدیگـری بایست کَس می ،هانزاعدست ای   بدی  سبب، قاضی در

انـد  از همـی  روی، گفنه. گرفـتپـا می کـاردهی ای  ساماندیگر و نهاد مسنقلی برای 

 برخوردار نیست.صلاحیت قضاوت از  ،دعاوی دیوان مظالمدر قاضی 

دریافندد برای حفـظ تشـکل فقیهان بود که عالمان و چدان علما و فقها با لفا خُتعامل 

به رقابت علما و فقها و  یگاهانگیزه، راه یابدد و همی  باید به کانون قدرت شان، مذهبی

کسب و حفـظ قـدرت و مشـروعیت  ،روای از انجامید. دیگر میآنان با یكگاه مدازعه 

نـاگزیر حاکمـان قـدرت، نـزد  سـاخنارفقهـا در بدنـه گماشن   از طریق بخشیدن به آن

؛ حاکمان و خلفا نیز سیاسنی دو گانه را برای اداره قلمرو خـود پـیش گرفندـدنمود. می

بـه  بخشیای برای مشروعیترا تدها وسیلهآنان با اسنفاده ابزاری از فقها و قضات، یعدی 

را بـیش خـود کارهای و آنان بهره ببرند که بنواندد از چداندانسندد؛ حکومت خویش می

علمـا و فقهـا، برخورداری از پشنیبانی برای  چدی بدُمایدد. همو اسلامی  یمذهب ،از پیش

کوشـیدند و بـه آنـان عطایـا، جـوایز و ارزاق بسـیاری میزندگی آنـان در بهبود وضع 

 گماشندد. چون قضاوت میگوناگونی آنان را به مداصب کردند و پیشکش می

دولت کار در  ،تا در چارچوب حفظ احکام اسلامداد میرخصت حاکم خود به فقها 
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رفت که حاکم حـس تا جایی پیش میبایست میاما ای  دخالت دست ببرد، و ملت نیز 

وگرنه، بسی داندد داری با او شریك میلكکرد فقها و علما خود را در حکومت و مُنمی

 فقهـایدر  و مقامدست دادن مال و قدرت از بکاهد. ان تا از قدرت و نفوح آنکوشید می

حاکم کـه آورد، اما پدید می حاکم وقتدر برابر ای برای شورش انگیزه ،ر و زورزَ بددة

گمان خواست هیچ کس با وی در حکومت و سلطدت شریك باشد، آنچه را فقها به نمی

 . سناندبودند، از آنان بازمی او به ناحق به دست آورده

 در اندلس اموی تعيين قضات

  شدند شیوه برگزیده میچدد به دلس قضات در ان

قاضـی گـر  ویژه گزیدشبـهولیت تعیی  و اننخـاب قضـات ئمس خلیفه یا امیرخود . 1

رفـت؛ بـه شـمار میقضاوت از وظایف اصـلی خلیفـه ؛ زیرا عهده داشتبر القضات را 

، الخشـدی) یزید خواسندد در اندلس قضـاوت کدـدگوید  از یحیی ب خشدی میکه چدان

معاویـه و صالح حضرمی در زمـان امیـر عبـدالرحم  ب ماندد قضاوت معاویه ب  (.114

  ؛هشاممحمدب  بشیر المعافری در زمان حکم ب 

وظـایف امیـر بـه او تفـوی  گزیـد و او را برمیکسـی کـه خلیفـه ) نایب خلیفه. 2

بـر  فرمانده سپاهو  عهد، وزیرولیوظیفه گزیدش  چدی گزید. همبرمیقاضی را (، شدمی

 عهده او بود؛

نــواب خلیفــه کــه آنــان را بیشــنر  (اقــالیم) ایقضــات مدطقــه ای و. امیــران مدطقــه3

گـزیدش . از او رخصت داشنددها و مداطق قاضیان سرزمی گزیدند، درباره گزیدش برمی

قاضـی چدـی  بدی  شیوه صورت پـذیرفت. هممسلم مهدی ب به فرمان حجاج عقبه ب 

  گزید، در گزیدش قاضیان از او رخصت داشت؛او را برمیخلیفه  مداطق و اقالیم که از

به  رئیس مجلس شوراکه البنه مقامی همچون مقام  مشورتی خلیفه یا حاکم تئ. هی4

از ایـ  مقـام علما و مقربان حـاکم از فقها، برخی حاکم و تدها نبود و  دشمعدای امروزی

کرد، در گـزیدش قاضـی ن مشاوره میآنامسائل با برخی از در برخوردار بودند و حاکم 

معاویه با اصحابش برای اننخـاب ن ب اعبدالرحم قاضی امیرسهمی داشندد. برای نمونه، 

مصـعب گـزیدش مغیـ  بـرای ن بـا حـاجبش اب اعبـدالرحمقاضی قرطبه یا هشـام ب 
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بشیر در زمـان کرد یا آمدن محمد ب عمران و سپردن امر قضاوت به وی مشورت میب 

را کسـی  یگاه. بودهایی آمد چدی  مشاورهپی ،قرطبه القضاء خطةهشام برای  حکم ب

بـه  ،پذیرفتمدصب را نمی، اما ای  شدمیبرگزیده با مشورت خلیفه و مجلس شورا که 

ابـراهیم پـس از سـرباززدن کثیر که یحیی ب ماندد یحیی ب داشندد. وامیپذیرش مدصب 

 پـذیرفتجبـر بـه آن را  ،نازمـان عبـدالرحمدر  عباس از پذیرش مدصـب قضـاوتب 

ــی) ــه هم (.97، 1، مغرب ــت قرطب ــی جماع ــی  قاض ــورت وزرا و را چد ــا مش ــاکم ب ح

 جا برگزید؛آننفوح های صاحبشخصیت

بـود کـه در ایـ  قاضـی  ای برای گزیدشنیز شیوه نامزد شدن در اننخابات مردمی. 5

گـذارد؛ تـأثیر می شدر نـامزد شـدن ،مـروت و...عفت، بردباری، علم، پاکی، س ، شیوه 

برگزیـده جمهور به اتفاق و اننخاب مردم برای قضاوت اهالی قرطبه که ابوحزم ب چدان

 . کردندگاه در اننخاب قاضی القضات از ای  شیوه اسنفاده نمی. البنه هیچشد

 مذاهب فقهي قضات

را به پیـروی از یان قاض، اندلسحاکمان اما ، بود انمذهب اندلسیدر آغاز، هماوزاعی 
عمـل ی خـود أر، بر پایـه هر قاضی بدابرای داشندد. وانمیای  مذهب یا مذهب خاصی 

تا ایدکه قضـات را در زمـان امیـر دانست می (صائبآن را درست و سزاوار )که کرد می
فقهـای دیـدگاه . کردنـدملزم  یبه پیروی از مذهب مالکق(،  170)عبدالرحم  هشام ب 
ماندـد فقهای انـدلس برخی از بود. برخوردار ت یحجاز غرب اندلس دمان نزد مرقرطبه 

بـر ها اندلسی ،. بدابرای باور داشنددمذهب معی  بر قضات  1اب  الباجی به جواز اشنراط
سعید بلوطی که پیرو مـذهب ب  کردند و حنی فقیه مدذرقضاوت می یمذهب مالکپایه 

 . کردمذهب مالك حکم میپایه  ر قضاوت بردر ام ،علی ظاهری بودابوسلیمان داود ب 

عـرب از آن  قاضـیان دمشـق، ان از سیره امویپیروی مداصب قضا در اندلس به بیشنر 

 قاضـی»بـه مدصـب لیـ ( )عمرو ب  عبـدا  ب  یغیر عرببود. هدگامی که نخسنی  بار 

ت، تصمیم خلیفه وقحرمت های اندلس اعلام کردند که به عرب، مدصوب شد «الجماعه

امیر وقت  ،بدابرای . اما هرگز در نماز به او اقندا نخواهدد کردپذیرند، میقضاوت وی را 

                                                           
 شرط کردن.. 1

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
13

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-143-fa.html


 

 

162 
 
 
 

یز 
 پای
م،
ده
انز
ه پ
مار
 ش
رم
چها
ل 
سا

13
93

 

          

 د. نماز جماعت برگزیبرگزاری برای را  یعربناگزیر 

سـفر های شرقی و غربی و به سرزمی بودند حدی  اهل فقه و بیشنر ضات اندلس قُ
سـفرها بـه شـمار بیشـنر ، مقصـد روو از ای شد کعبه علم شداخنه می ،کردند. بغدادمی
تحصـیل و پس از بودند و آگاه شریعت گوناگون به علوم  ،اهل فقهرفت. بسیاری از می

وری احادی  نبـوی آو گردمعطوف به آنها و سیر و سفر یاد شده تألیف در زمیده علوم 
قاضـی بـرای نمونـه، شـدند. به مدصب قضاوت مدصـوب می ،و تحقیق در صحت آنها

بـا  ،حدی  و در روایت حـدی راویان صالح حضرمی از بزرگان اهل علم و ب  معاویه
سـعد )ابوحـار  لیـ  ب  سـعدراز بـود و سـفیان ثـوری و لیـ  ب تانس همب  مالك
و زید عمران میمون هلالی( )ابومحمد سفیان ب  عییده ب  ابی عییدهو اب عبدالرحم ( ب 
کـه خـود از بزرگـان  حفاظ و زهاد بزرگ(ریان یا رومان از حباب ب )زید ب  حبابب 

 نقل کردند.از وی روایت بودند، روات و فقها 
تری  دسـتچیره، تألیف در زمیده علم اعـراب و فقـهافزون بر یبقی قاضی محمد ب 

 خلیفـه انصـاریو قاضـی محمـد ب رفت به شمار میمردم زمان خود بر مذهب مالك 
 موطأبـر  شرحی مفید و جامعن آن سامان(، مالقه و سرپرست قاضیاشهیر اهل )فقیه 
در اصول و فقـه و )قاضی ابوالولید احمد ب  رشد الاکبر(  رشدو قاضی ب نوشت مالك 

فـراوان علـوم و تألیفـات از ضـات چدـی  قُهم. ، آثار فـراوان پدیـد آوردمسائل تطبیقی
سعید ضی مدذر ب قاداشندد. در ای  زمیده بسیاری آثار از آنان، و برخی برخوردار بودند 

حس  زبیدی و قاضی ابی الولید سلیمان باجی و قاضی بلوطی و قاضی ابوبکر محمد ب 
 اند.، کسانی از ای  جرگهابی عمر یوسف ب  عبدالبر

را گوناگون بلکه علوم پرداخندد، نمیاندلس به تدریس علوم شرعی بدابرای ، قاضیان 
های ، امـا نوشـنهاز آنها به یادگار مانده استهای فراوان نوشنهها و و کنابآموخندد می
 معطوف بود.مذهب مالك به بیشنر آنان 

 زمينتشکيلات قضايي اندلس و مشرق

قاضـیانی کـرد اسـلام داوری می بر پایه قـانونمسیحیان نیز کدار قاضی مسلمانان که 

یحیان زمانی، گروهـی از مسـپس از و کردند میداوری « سدت نصارا»بر پایه داشندد که 

از هـا گسنرش برخـی از ویژگیقاضی و فقیه شدند. آنان از برخی اسلام را پذیرفندد و 
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انـدازه . بـودطبیعی  ،چدی  وضعیدر به حوزه قضایی مسلمانان « نظام قضایی مسیحیان»

چهره تشـکیلات عمـومی قضـا در انـدلس بـا تشـکیلات تأثیرپذیری چدان بود که ای  

. نظام قاضیان مشاور در اندلس پدید نمودی، منفاوت میسر تا پا ،مشرققضا در قضایی 

  مجلس curia« )کوریا»که همان بیرون آمد )شورا( « المشوره»به نام آنان از هیئنی آمد و 

فقهـی و مشـخ  هـای قانونوضـع  ،یا کوریاهیئت سدا( در نظام قضایی روم بود. ای  

 ها بود.همی  قانوناجرای دها ت ،و وظیفه قاضیانرا بر عهده داشت کردن اصول قضایی 

 قضاييهای شناسي پيشهگونه

مقـرری به ایشان  «یءفَ»کردند که از اموال قضات اندلس بر خلیفه شرط میبرخی از 

نیـز سـفید بـود، امـا برخـی از آنـان فقها سبز همچون جامة ضات اندلس قُجامة  بدهد.

قضـات غـرب . کردنـده ت  مینیز لباس وزرا و رؤسا را بشماری از آنان و  یدندپوشمی

چدـی  قضـات . همچدی  روشی نداشنددقضات شرق اندلس ، اما بسنددمیاندلس عمامه 

روی نـزد آنـان و پیادهکردند ها پرهیز میدرشکه، قاطرها، اندلس از سوار شدن بر اسبان

  راجح بود.

بـه « قاضـیال»اما بعدها واژه عربـی خواندند، ( میjudex« )یودکس»در آغاز قاضی را 

و با همی  شـکل بدل شد ( alcaldeکه ای  نیز در زبان مردم به الکالد )جای آن نشست 

دگرگون شـد آرام آراممانده است. معدای الکالد نیز کدون تا راه یافت و زبان کاسنیلی به 

ای  دگرگونی زمانی به گمان قوی، ، به خود گرفت. «کدخدا»نزدیك به معدای و معدایی 

ه بیشنر مردم مسلمان شدند و به دنبـال آن حـدود اخنیـارات قاضـی عجـم پدید آمد ک

جایگـاهی و ـ درست ماندد کدخدا ـ گرفت )مسیحیان( در حل و فصل دعاوی کاسنی 

در  چدـی  دگرگـونی. داشتمعیدی، وظیفه بدون رئیس افنخاری مسیحیان ماندد جایگاه 

 judexهـا کـه ضـی ایبـر، رومدر کدـار قا. در وظایف قاضـیان ر  دادنیز ها زمان گوت

و  millenariiنـام بـا  هـازبانها نیز خود قاضیانی داشندد کـه لاتی گوت ،شدخوانده می

ها قاضی ایبر ـ روم کاربعدها چارچوب اما  کردند،از آنها یاد می، Theofadiنام با  عامیان

گرفـت و قاضـی عهده بر ها را نیز کارهای قضایی گوت کهتأثیر گذارد؛ چداندومی در 

 .(28-29خشدی، شد )ها )میلیداریوس یا تئوفادوس( کارمدد نظامی گوت
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امور مطرح همه رسیدگی قضات به  ،قضات و اخبار قاضیان اندلسهای بر پایه کناب

به شرح زیر ایده  ،بدابرای . نبودممک   یگسنرش مرزهای حکومت اسلامبر اثر قضایی 

 مطرح شد تخص  در قضا 

 (دعاوی عنوپایه  تخص  بر) یتخص  نوع. 1

 امـوال، ، جـرایم علیـه تمامیـت جسـمانی افـراد ةویـژ، قاضی جزایی  قاضی الجراح

  ؛اولاد و...

های اغنشـاش محاربـه وماندـد  قاضی ویژه جرایم کـلان  (الاحدا ) قاضی حواد 

 ؛فراگیر

در زمان یزید تبیجی قاضی یحیی ب . برای نمونه، قاضی دعوی نظامیان  قاضی الجدد

 قاضی الجدد بود؛ن ب  معاویه اعبدالرحم

 ؛جاجقاضی دعاوی حُ  قاضی الرکب

 ؛نشیدانحومه یان ویدعاوی روسنا ةقاضی ویژ  قاضی البر

 ؛ها و...حقوق زوجاسنیفای ها، عقد زوجاجرای برای  قاضی خانواده  قاضی المداکح

 .قاضی ار   قاضی المواری 

موضـوع ه خواسـنپایـه  ی رسیدگی به دعاوی برضات براتقسیم قُ) تخص  کمی. 2

 (دعوا

و خواندنـد قاضی جدـد می ، آن راقاضیان اندلسجرگه ن به اتا زمان آمدن عبدالرحم

 گوید  قاضی جماعت نام گرفت. خشدی میپس از آن 

معاویـه امـام، بـه قرطبـه وارد شـد و از اهل علم، فراوان شدیدم کـه عبـدالرحمان ب 

یزید تجیبی قاضی بود. عبـدالرحمان او گرفت. در آن روز یحیی ب پیشوایی را به دست 

را در مقام قضا باقی گذاشت و عزلش نکرد. تا پیش از ورود عبـدالرحمان بـه یحیـی و 

گفندد. پس، چون فهری )= یوسف فهری( در غرناطه می« قاضی جدد»قاضیان قبل از او 

گیری کدـد و شـرط مقام خود کدـارهپداه گرفت و امیر عبدالرحمان را مجبور کرد که از 

گیری یوسف( در حضور قاضی یحیی صورت گیـرد، قاضـی حاضـر کرد که )ای  کداره

یزید، قاضی جماعت، انجـام ای  کار در حضور یحیی ب »نامه نوشت  شد و در مصالحه

 (.28-29)خشدی، « گرفت
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صب قضـا را صالح مدیزید نخسنی  قاضی جماعت بود. پس از او معاویه ب یحیی ب 

 ؛ بـودمعقـولی کـار به دست گرفت و به قاضی جماعـت ملقـب شـد. ایـ  دگرگـونی 

 آنـان قاضـی نیـز قاضـی  ،روسپاهی بودند و از ایـ  ،مسلمانان در دوره والیانهمه  زیرا

و پـا گرفـت دولـت امـوی ایدکـه اما پس از  ،پرداختمیآنان قضایی کارهای بود و به 

قاضی به  ،قاضی جددنام و اسلام رواج یافت، فراگرفت را  توده مردم ،نظامیانافزون بر 

پـس قاضی عسـکر مدصب . منفاوت بودقاضی عسکر با . قاضی جدد کردجماعت تغییر 

در همـواره بـود نـاگزیر که قاضی جدد، قاضی جماعت نـام گرفـت و  ای  پدید آمد از

، کـردمیارتـش کـه همـواره سـپاهیان را همراهـی ویژة قاضی حضور پاینخت باشد و 

 . نمودناگزیر می

پرداخن  به مسـائل جایگاهش )حفظ  سپس با ؛قاضی جدد بوددر آغاز یزید یحیی ب 

کرد. ها همراهی میدر جدگامیر را و  ، قاضی جماعت )توده مردم( شد(قضایی نظامیان

تدهـا سپس قاضی جماعـت برقرار بود؛ صالح قضاوت معاویه ب ه دورمیانه ای  وضع تا 

و شـبیه قاضـی القضـاه بـه جایگـاه بیشـنر جایگاهش و پرداخت به کار میخت پایندر 

 ایمرحلـهسـپرده شـد. بدـابرای ، قاضـی دیگـری به قضایی ارتش کارهای رسیدگی به 

 در حوزه قضا در اندلس پدید آمد.اننقالی 

دیگـری نیـز بـه آنـان کارهـای  ،و مـردمحاکمان نزد بلدد قاضیان به جایگاه با توجه 

نمـاز ، نمـاز و خطبـه جمعـه، داری شهرها، امور حسبه شهرفرمان. ماندد شدمیواگذار 

فرسناده های تئسفارت و عضویت در هی، مدصب وزارت، نماز بر میت، اسنسقا و آیات

 . ریاست پلیس و نهاد ضرب سکه، ها و کارزارشرکت در جدگ، به خارج

آمد کـه وام به شمار میها نزد خواص و عتری  خطهالقضا در اندلس از بزرگ خطة

یـاد قاضـی القضـاه و قاضـی الجماعـه هـای از آن با نامپرداخت و دیدی میکارهای به 

قاضی القضاه در شرق با قاضی جماعت در اندلس ای  بود که قاضـی تفاوت . کردندمی

مدصـوب بـه  قاضـیرفـت؛ یعدـی میشـمار القضات در بغداد یا قاهره قاضی کشور به 

قاضی گذارد و به همی  سبب تأثیر میها در عزل و نصبکه  هااقلیمر نمایددگی در دیگ

قاضی پاینخت قرطبـه و جماعـت  ،اما قاضی جماعت در اندلسشد، نامیده میالقضات 

پیرامونش نفوح داشـت قرطبه و او تدها در حوزه  .ساک  پاینخت بود (جماعت اسلامی)
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کردند و مسنقل قضاوت می ،مداطق قاضیان؛ یعدی دیگر اندلسی قاضیان شهرهانه دیگر 

قاضـی همچـون قاضی مرکز در جاهای دیگر نمایددگانی نداشت و آن نمایدـدگان هـم 

مشـاور  چدی دند. قاضی جماعت همشمیبرگزیده جماعت یا قاضی پاینخت با حکمی 

تر، خطـة قضـاء بـرای خلیفه و امام جماعت روزهای جمعه و عید بود. بـه زبـان سـاده

ها بود و خطه قضاوت خطه کوچکی بـرای جـدا کـردن حل و فصل خطهکردن آشکار 

پیـدایی دو نظام اداری از نخسنی  روزهای  رفت.خرد به شمار میمدازعات و اخنلافات 

نظـام اداری مسـیحیان. . 2 ؛نظـام اداری مسـلمانان. 1  ندپدیدار شدی با هم امویان مواز

قاضیان مسلمان از آن   ،مسلمانانناو مسلمانان های دعاوی و اخنلافدرباره حق داوری 

ی از کنـاب ی،کردند. از همی  رواسلامی به موضوع رسیدگی میآنان بر پایه قانون بود و 

مسنحب است قاضی برای قضاوت در میدان جلو »آورده است  های فقهی اندلس کناب

هرچدـد مسجد بدشیدد تا یهودی و مسیحی و افراد ناتوان به او دسنرسی داشـنه باشـدد. 

 .«نشسن  در جاهای دیگر مسجد هم اشکالی ندارد

جـاری میـان مـردم قـانون عرف یـا تأثیرپذیری قاضیان از های بسیار اندکی از نمونه

 نویسد میباره در ای خشدی  ،نمونه. برای اندلس در دست است

گفت  م  در حضـور قاضـی لبابه شدید که میعمر ب خالد از محمد ب احمد ب  ابی

سایه خود شکایت کرد که دود تدورش به او و دیگر م که مردی نزد وی آمد و از همبود

گوید ایـ  از مـوارد ضـرری اسـت کـه بایـد قاسم میها زیان رسانده است. اب سایههم

اسود حکم دیگـری جلویش را گرفت و اسنفاده از آن تدور، جایز نیست، اما سلیمان ب 

تعبیـه کددـد تـا دود بـه خـارج مدنقـل شـود و بـه داد. او گفت که روی تدور، دودکش 

عمر )اب  لبابه( نیز همـی  خالد به م  گفت که محمد ب ها لطمه نزند. احمد ب سایههم

 (.21کرد )همان، داد و مردم را به ای  کار )نصب دودکش( وادار میفنوا را می

رایـ  شرق گوتی برگرفنه است؛ زیرا دودکش در مقانون ای  حکم از عرف جاری و 

از محیط مقنبَس نوآوری  ،و حکم به اسنفاده از آنشداخندد ابزار را نمینبود و مردم ای  

تری  چهـره تـاریخ هـر که راستای  دعوی درست باشد اگر  .رفتاندلس به شمار می

جامعـه اسـلامی و شـریعت گمـان، ، بیشـودنمایان میگذاری آن ملنی در تاریخ قانون

جامعـه نیز همچون اسلام آغاز تاریخ گذاری نیست و قانونا ه مسنثداسلامی از ای  قاعد
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 د،جامعه ایسـناهدگامی که و نوپذیر بود و  خواهموجودی زنده، کمال ،اسلامی آن دوران

 را از دست داد.  اشپویایینیز در پی آن، گذاری قانون

 ،عمـراناز قاضیان عصر اول اندلس به نـام مصـعب ب کسی کدد که خشدی تأکید می

بـا چدـی  وضـعی او چگونـه  .«نه از اخبار و روایات نه از سدت آگاهی وسیعی داشت»

عبدالرحم  نخسنی  کسی بود که فقه و حلال و حـرام زیاد ب »کرده است؟ قضاوت می

پایـه که قضات در اندلس نه بـر توان دریافت میاز ای  گفنه خشدی «. را به اندلس آورد

 اند.کردهمی اجنهاد و رأی و قیاس قضاوته پشنوانة بکه  ثابت و شداخنه یفقه

مشـکلی  ،اسلامتاریخ ی صدر اضات آن روزگار اندلس در مخالفت با احکام و فناوقُ

 خط را غیــر از شــهادت بــر دســت»بشــیر قاضــی محمــد ب بــرای نمونــه، دیدنــد. نمی

 محمـد .«شـاهد معنقـد نبـود دانست و در قضاوت به سوگدد بـاموارد حبس جایز نمی

قاضی به اخنلاف علما در ایـ  بـاب »نوشنه است  لبابه در حاشیه ای  مطلب ب  عمرب 

مسلکان او به سوگدد بـا شـاهد اعنقـاد نداشـندد و دانست که مالك و همآگاه بود و می

بدـابر دیـدگاه خودشـان قاضیان انـدلس پس  (.50)همان،  «کردندبرمبدای آن حکم نمی

 اند.کردهمیداوری 

نـد کردچدی  ای  نکنه قطعی است که قاضیان کوردوبا از فقه ویژه خود پیروی میهم

خوانـده « عمـل قرطبـه»نبود. ای  فقـه قرطبـی  ، پذیرفنهقاضیان مغرب و مشرقکه نزد 

عـادی مـردم بـود. رفنـار و رایـ  عرف  ش؛ یعدیخاسنگاه دهددةنشانخود شد که می

  آورده استمقری در ای  زمیده روایت بلددی 

بدان که به علت شکوه و عظمت اندلس، عمل آن برای مغرب حجت بود تـا جـایی 

گفندد  ای  از مواردی است که در قرطبه به آن عمل شده است. در ای  که در احکام می

هایی از آن را کـه لازم بـه نظـر مسئله اخنلاف زیادی وجود دارد که بد نیسـت قسـمت

توانـد بـا باره که آیا امام )والی( میگوید  در ای میعرفه رسد، یادآور شویم. امام اب می

قاضی شرط کدد که بر اساس مذهب معیدی ـ هر چدد با عقیده اجنهادی یـا تقلیـدی آن 

 قاضی مخالف باشد ـ قضاوت کدد، سه قول است 

طبق نظر باجی و عمل اهل قرطبه و ظاهر شرط سحدون که در هدگام اننخاب ]اول [ 

تواند بـا کرد، امام میبه قضاوت بر طبق مذهب اهل فقها مدیده میقاضی او را مشروط 
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 قاضی چدی  شرطی بکدد. مـاحری صـحت شـرط را مدـوط بـه احنمـال مجنهـد بـودن 

 داند؛قاضی می

گوید  ای  شـرط قرطبیـان ناشـی از دوم  طرطوشی به بطلان آن معنقد است؛ زیرامی

 نادانی بسیار است؛

کدـد کـه قائـل بـه صـحت بعضی مردم )فقها( نقل میسوم  قولی است که ماحری از 

تولیت و بطلان شرط است. ای  قول با قیاس به یکی از اقـوال در شـرط فاسـد در بیـع 

 گفنه شده است. 

نـدلس در مبـانی اقضـات  نـدارد؛ زیـرانیـازی ای  عبارت مقری به تفسیر و توضیح 

بـر مبدـای عـادات »ن محیط محلـی و قضـاوت قاضـیان آ پذیری ازأثیرگذاری و تقانون

داوری « مخصوص به خـویش« عمل»ود به عدوان گذشنه و تلقی کردن احکام صادره خ

بر پایـه کرد که شرط می، بر آنان گماشتامیری که آنان را به مدصب قضا میکردند. می

طبیعـی و معقـول  ،از محیط محلـیقانون پذیری تأثیرد. پدیده دمذهب معیدی داوری کد

آن منـأثر و بـا آنهـا دادهای رویو از است ، بخشی از زندگی عمومی قانونزیرا است؛ 

نباشـد، نعارض ماصول با عرف و عادات مردم زمانی که و قاضیان نیز تا  شودمی همراه

گـذاری خـود جایی باز کددد. مالك عمل اهـل مدیدـه را از مبـانی قانونناگزیر برای آن 

چوب چـارود آورد و مذهب خود را در حدیفه در برابر محیط عراق سر فردانست و ابو

دیـدگاه  ،های خودکه قاضیان اندلس نیز در احکام و داوریبود طبیعی گدجاند؛ پس آن 

محلـی و قـانون پـذیرش عـرف جـاری و پایه بر دیدگاهی اسنوار داشنه باشد؛ ای ویژه

 (.244ـ189 ،الحجینامیدند )می« نادانی بسیار»فقها آن را که تقلید 

 غير قضايي هایتقسيم

شـود، اما کارشان تدها به ای  بخش محدود نمیمنولی کارهای قضایی بودند، قضات 

 های زندگی مردم نیز تأثیرگذار بودند بلکه در دیگر حوزه

سـلیم سلیم معروف بـه اب )برای نمونه، قاضی محمد ب  اینامبه کار شعب رسیدگی 

 عهده داشت؛  در زمان حکم المسندصر با  ای  مسئولیت را به

هشـام و کدانه که زمان حکم ب )ماندد قاضی فرج ب  موقوفاتبه کار شعب رسیدگی 
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 کرد(؛حکم در ای  حوزه قضاوت میعثمان ثعبانی در زمان عبدالرحم  ب معاح ب 

 ؛هاورشکسنه و صدور احکام حجر مجانی  و سفیهان وبه کار شعب رسیدگی 

 ؛وصایابه کار شعب رسیدگی 

 ان؛ازدواج کدیزبه دگی شعب رسی

 .حافظان اموال واُمَدا  نظارت و گزیدش شهود وبه شعب رسیدگی 

 عب قضاييشُاعضای 

بـه  نزمـاهمگـاهی از نویسددگان قضات اندلس برخی  ( دشییا مُ رمقر ) نویسدده. 1

قضـات برخـی از  وپرداخندـد ...، مینهی از مدکـر و امر به معروف و نظارت بر بازار و

  ؛ها را بدویسددتا خود مسنقیم نامهخواسندد نمیدشی مُ، محناط

منشـاکیان نـزد خـروج  ورود ودهی سـامانتدها برای  ای  افراد  نگهبان حاجب و. 2

اهـل صـلاح  و انمنقی. ایدان از میان شد نه برای مدع مردم از آمد وقاضیان حاضر بودند 

  ؛شدندگزیدش می

مأموران اجرای احکـام  عب قضایی وت از شُحمای اشوظیفهکه قومه  پلیس گارد . 3

  ؛اهل صلاح بود وان از منقیو  قضایی

  ؛وصایت اموال اینام بود توقیفی و، اماننی یاز اشیابانی امیدان، نگاه ةدا  وظیفمَاُ. 4

اطلاعـات گرفن  فقهایی که قاضی برای مشورت در احکام خود یا  شیو   علما و. 5

 آورد.میالمال حق الزحمه در نظر گاهی برای آنان از بیت ورد ببهره میان از آن ،شرعی

  های قاضيانلقب

 خواندند ها میلقبضات اندلس را با ای  قُ

 ،نمونـهپدیـد آمـد. بـرای فنوحات اسـلامی دوره   ای  لقب در آغاز قاضی الجدد. 1

 چدی  لقبی داشت؛ ،معاویهن ب ایزید قاضی در زمان عبدالرحمیحیی ب 

القضاء در اندلس از خطط بزرگ  خطة. )قاضی شهرهای کوچك( المسدد قاضی. 2

 پرداخت؛میدیدی که به کارهای بود 

 ،بـه گفنـه خشـدیکـه در شـرق اسـلامی  القضات وزن قاضی)هم قاضی الجماعه. 3

  نخسنی  فرد ملقب بدی  نام بود(؛یزید تبیجی قاضی یحیی ب 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
13

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-143-fa.html


 

 

170 
 
 
 

یز 
 پای
م،
ده
انز
ه پ
مار
 ش
رم
چها
ل 
سا

13
93

 

          

آن را  یاناندلسـ، بلکـه داخنه نبـود  ای  مدصب در شرق اسلامی شقاضی القضات. 4

مدصـور حاجـب ن ب احکوان که عبدالرحمالعباس ب قاضی ابی ،برای نمونهابداع کردند. 

  او را برگزید، قاضی القضات بود؛حکم در قرطبه هشام ب 

 ی جـابـه قضـایی برخی از کارهـای که قاضی او را در کسی القاضی ) خليفة. 5

 .(نشاندمی شخود

 قضاوت هایژگيوي

 شدنی است زیر بررسیاز مدظرهای بازه زمانی قضاوت در 

 . مجلس قضاوت1

بـود. مدصـب قضـاوت لوازم از  ،بنواند به قضاوت بپردازدجا در آنمکانی که قاضی 

قضـات البنه . داشنددمیدسنرس مردم به آن و بود بایست آرام و آسوده میای  مکان می

پرداخندـد. در مساجد به قضـاوت میآنان بیشنر مکان واحدی برای قضاوت نداشندد و 

سـرگرم سلیمان غافقی در مسجد جامع قرطبه بـه قضـاوت قاضی سعید ب برای نمونه، 

در قبـری خشیت از خداوند، گفنـه بودنـد و فراوان تقوای بر اثر بود و برخی از قضات 

لیمان انصـاری سـمحمد ب را به یاد آورَند. روز حساب همواره تا بکدَدد  شانبرایمسجد 

 از ای  دست قاضیان بودند.عباس بشیر و ابراهیم ب مالقی، محمد ب 

 . وقت قضاوت2

رفت زندگی شـهری اما پس از پیشپذیرفت، ی صورت نمیزمان معیددر قاضیان کار 

. برخی تعیی  کردندقضاوت برای را ای ویژهزمان نیز از قضات برخی  ،و آبادانی شهرها

بـه کارهـای عبـادی و زنـدگی ، بلکـه در آن روز کردنـدضـاوت نمیها قجمعهاز آنان 

اسـود غـافقی بـه هدگامی که قاضی سـلیمان ب پرداخندد. برای نمونه، خود میشخصی 

از آن   ،محمد شرط کرد که روزی از روزهای هفنه با امیر ،مدصب قضاوت مدصوب شد

. گزیدندبرمیردن برای حکم نک ،جمعهرا جز برخی از قضات هم روزی خودش باشد. 

عبـدالرحم  هشـام ب  بر امیـر ،عمران که منولی امر قضاوت شدمصعب ب برای نمونه، 

روزها به قضـاوت بپـردازد. گـاه ایـ  قضـاوت در دیگر  ،شرط کرد جز شدبه و یکشدبه

قاضی در ای  ماه به قضاوت  ؛ یعدیچون رمضان محدود بود یهای خاصنکردن به زمان
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عمـل و عبـادت ای  زمان را ویـژة زرب که یبقی ب قاضی محمد ب ماندد  .پرداختنمی

 کشید.و از قضاوت در ای  زمان دست می دانستمی

دانسـندد. بـرای میقضـاوت کـار  ویژةاز روز را برخی از قضات هم ساعات خاصی 

 ،بشیر معافری یك ساعت پیش از ظهر و بعد از نماز ظهر تا نماز عصـرمحمد ب نمونه، 

از قاضـیان برخـی کرد. و خارج از ای  زمان، کار نمیشدید میرا  طرف دعوا سخدان دو

یـا  روزدر خسـنگی یا هدگـام عشائی  پرداخندد و میان به قضاوت می یهای دیگرزمان

 کردند. قضاوت نمی ،عرفه و...( یا روز قربان، فطر)عید روزهای 

 ديوان قضاوت  .3

قضات، سـیره و های نامدیوان به ضبط ای  . قضاوت در اندلس دیوان خاصی داشت
ثبـت هـا در ایـ  دیوان ،پرداخت و احکام وارده و صادرهمیآنان روش، کنب و احکام 

او هدگامی که  نوشنه استاسود نامه قاضی القضات سلیمان ب زندگیدر . خشدی شدمی
 دـدرا ثابـت کد اشگدـاهیهـا توانسـندد بیدیوانبه کمك همـی   ،به اخنلاس منهم شد

 (.85)خشدی، 

 هاي قضايي. آيین4

بردباری گفنارشان و آنان و توجه به همه سخدان مهربانی و مدارا با خصوم و اسنماع 
آوردن ای  نکنه که برخـی و در نظر داشندد برابر کسانی که لکدت زبان و نق  بیان  در

ویدـد و گکددـد و رسـاتر سـخ  میبهنر اسـندلال می ،که بر حق نیسنددبا آن»از خصوم 
  های قضاوت بود؛، از آیی «رساندد و به دقایق مذهب آشداترندمطلب را زودتر می

مدـدان و افـراد امـی  یاران خـود را از دانشقاضی باید وزیران و مشـاوران و دسـت
فنـوا، در سـه حـوزه قاضـی را در کـارش نیـز . گفندی است کسـان دیگـری گزیدبرمی

 ؛ساندندرکمك میی قضایی، یارمشورت و دست
زیرا، اعمال و کردار آنان بـه »مسئول بود؛ حاجبان و اعوان خود رفنار قاضی در برابر 

عیبی منوجه قاضی  ،شود و هرگاه مانع اعمال خلاف آنها شودحساب قاضی گذاشنه می
 ؛«نخواهد شد و مورد شك و بدگمانی قرار نخواهد گرفت

کـرد میت شاکیان رسیدگی و به شکاینشست می مسجدبایست در میقاضی پیوسنه 

و شـکیبا  گان،خوردو سـال انناتوانـنُمود و بـا را به مردم نمی ش(ملالن) اشو خسنگی
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بـا قاطعیـت و تدـدی  ،«هاراهان و فروافنادگان در گرداب شـبههگم»و با بود میمهربان 

 کرد.میرفنار 

« مزکی »و « شهود» ،رساندداش کمك میوظیفهاجرای دو گروه دیگر که قاضی را در 

 (هایه)بیدـو تصـدیق دلایـل  تأییـدبـه مزکی ، و  استروش  وظیفه شهود نام داشندد. 

محضر  ثابت و شداخنه در آمدند که دردر قالب هیئنی شهود بعدها پرداخندد. میخصوم 

دو بلکه هـر یـك از  ،اما مزکی  ثابت نبودندآنان مسئول بود، قاضی بودند و او در برابر 

را تصـدیق و داشت فردی را همراه خود به محکمه بیاورد تا دلایـل او  دعوا حقطرف 

ن داخل، مذهب اوزاعی را مرجع اعبدالرحمروزگار اندلس در . 1ادعای وی را تأیید کدد

 شمرد. گذاری مینخست مسائل قضایی و قانون

 نتيجه

 حکـاما اجرایشیوه  و دی  مبانی به آشدا یفقها از ندلسا امویان در حکومت ضاتقُ

 قضـاترا بـه ریاسـت  یفقیهـ حـاکمچدـی  . همشـدندمیبرگزیـده  نانامسـلمدرباره 

 بـود، اناندلسـی مذهبنخسنی   اوزاعی . مذهبذاردگمیوا وی بهگزید و کارها را برمی

دیگـری  خـاص مـذهب یـا مـذهب ایـ  از پیـروی بـه را قضـات اندلس،حاکمان  اما

( صـائبکرد کـه آن را درسـت )رفنار می یرأیبر پایه  قاضی هر ،بدابرای داشندد. وانمی

 مسـیحیان کـرد،می داوری اسـلامبر پایه قانون  که مسلمانان قاضیدانست. افزون بر می

، امـا پـس از می پرداخت داوری به «نصارا سدت»بر پایه  که داشنددقاضیانی  خود برای

 .شدند فقیه و قاضیآنان  ازبرخی  و پذیرفندد را اسلام مسیحیان از گروهیزمانی 

                                                           
ببیدیـد، احنمـال دارد کـه بعـدها  23-19خشدی ص   قضات الاندلسمن  نامه یاد شده را در . 1

 توان به ای  موضوع یقی  حاصل کرد. ه شده باشد اما نمیعبارتی به ای  نامه اضاف
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 نامهکتاب

، 1، شرح حـال المسندصـر، محقـق  حسـی  مـونس، طالحله السيراء** ـ

 م.1987القاهره  الشرکه العربیه للطباعه و الدشر، 

، بیـروت  الدولة الاموياا  ياا الانادلسنعدعی، عبدالحمیـد،  ـ

 م.1984داراالدهضه العربیه، 

ن دراسة يا تااري  اننادلس مامؤنس، حسی ، فجر الأندلس،  ـ

-711الفتح الإسلاما إلى قياا  دولاة انموياة  

الشركة العربية للطباعاة والششار، قـاهره    (،756

 م. 1959الأولى،  الطبعة

نفااح الطياا  يااا نداان الاناادلس مقــری، احمــدب  محمــد،  ـ

 ق.  1388محقق  احسان عباس، بیروت  دار صادر،  الرطي ،

انبحاااا السااامية يااا ال حاااك  المریــر، ســیدی محمــد،  ـ

 -العربياة ، قدمه و نسقه الفرید البسـنانی، فرنکـو لحبحـا  سلاميةالإ

 م. 1995، الإسبانية، تطوا : دار الطباعة ال غربية

 م. 1996المجالی، سحر عبد المجید، تطور الجیش العربی فی الأندلس، عمان  بی نا   ـ

، مقدمـه و التعريف بطبقاات الاما قاضی صاعد، صاعد ب  احمـد،  ـ

 ش. 1376ژاد، تهران  نشر هجرت، تصحیح جمشید ن

القضاء يا ال غرب و الاندلس مشذ الفاتح علی احمـد،  ـ

، دمشق  جامعة دمشق، و حتا نهاية القر  التاسع الهجري

 بی تا. 

، مصـر  نشـر مکنبـه تاري  القضاء ياا الاسالا عرنوس، محمود،  ـ

 الکلیات الازهریه، بی تا.

، لسبغية ال لت س يا تاري  رجال اهل الانادضـبی،  ـ

 .1884مادرید، بی نا، 

يا القضاء والحسبة، ض ن ثلاا رساالل رسالة اب  عبدون،  ـ

مطبعاة ، قـاهره  أندلسية يا آداب الحسبة وال حتس 
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ال عهااد العل ااا الفرنسااا للثااار الشاارقية 

 م. 1951، بالقاهرة

، تصحیح سید عـزت العطـار الحسـیدی، القـاهره  مکنبـه قضات قرطبهخشدی،  ـ

 ق. 1372  الخانجی، القاهره

ــ  اســد،  ـ ــ  حــار  ب ــد ب ــدا  محم اخبااار الفقهاااء خشــدی، ابوعب

 م.1999، تحشیه سالم مصطفی بدری، بیروت  دارالکنب العلمیه، وال حدثين

ــد،  ـ ــر محم ــف، خض يقهااا ال الةيااة و التجربااة ابولطی

، بیـروت  السياسية ال وحدياة ياا الغارب الاسالاما

 م.  2009دارالکناب لبدان، 

 م. 1970، بیروت  چاپ احسان عباس، طبقات الفقهاءی، ابو اسحاق شیراز ـ

شجرة الشور الزكيه يا طبقاات اب  مخلوف، محمد ب  محمد،  ـ

 ق. 1360، بیروت  دارالکناب العربی، ال الةية

، محقـق  تاري  ايتتاح الانادلساب  قوطیه، ابوبکر محمد ب  عمـر،  ـ

 م. 1957عبدا  انیس طباع، دارالدشر للجامعیی ، بیروت  

تاري  العل اء اب  فرضی، ابوالولید عبدا  ب  محمد ب  یوسـف الازدی،  ـ

 . 1988، قاهره  کنابخانه الخانجی، والرواة للعل  بالاندلس

، محقق  ابیـاری، بیـروت ، بـی نـا، تاري  العل ا الاندلساب  فرضی،  ـ

 م.1984

 مصر، قاهره  دار المصر، بی تا. قُضاةرفعُ ال اصر عَ   ـ

الدله يا تاري  ال اه بوالقاسم خلف ب  عبدالملك، اب  بشکوال، ا ـ

الانااادلس و عل ااااله  ومحااادثيه  ويقهااااله  

 م. 1955، مطبعه السعاده، قاهره  وادباله 

علی ب  موسی ب  محمد ب  عبدالملك ب  سعید الغرنـاطی الاندلسـی، المُغـرب فـی  ـ

 .1417بیروت   چاپ اول،  حُلی المَغرب دارالکنب العلمیه
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